
نســترن فرخه: معمای مسمومیت های ســریالی در مدارس که 
از آذر مــاه بدون جــواب مانده، حالا از قــم، اردبیل و بروجرد 
به مدرســه ای در پردیس رســیده و بســیاری آن را یک حمله 
برنامه ریزی شــده می دانند که جان کودکان در مدارس را نشانه 

گرفته است.
 مسمومیت ها از کجا شروع شد؟

اوایل آذر با خبرهایی از مســمومیت دانش آموزان مدارس 
دخترانه در شهر قم شروع شد؛ اتفاقاتی که نشان از عمدی بودن 
ماجرا داشــت. بوهایی شبیه به نارنگی، پرتغال سوخته، اسپند، 
واکس و تخم مرغ یا پرتاب شــیء به داخل مدرســه، هر کدام از 
روایت های رســمی و غیر رســمی این مدت اســت که ابهامات 

فراوانی به همراه داشته اند.
سیر این مسمومیت ها از شهر قم به شهرهای دیگر از جمله 
اردبیــل، بروجرد و تهران هم رســید. حتی پیــش از آن در ۱۲ 
آذر که اعلام شــد انتشــار گاز مونوکســیدکربن در یک مدرسه 
شبانه روزی در شــهر ساری منجر به مسمومیت ۵۰ دانش آموز 
شــد، محمدعلی نوبخت این مسمومیت سریالی دانش آموزان 
را در ســاری نادرست و غیرواقعی دانســت و گفته بود برخی 
رســانه ها خبر گازگرفتگی دانش آموزان مدرسه ای شبانه روزی 
در آذرماه ســال جاری را به مسمومیت سریالی شهرهای قم و 

بروجرد نسبت داده اند.
تــا الان بیــش از چند صــد دانش آمــوز بــه دلیــل ایــن 
مســمومیت های سریالی دچار آسیب شده اند که از علائم ثابت 
در بد حالی همه آنها، علائمی مانند ســردرد، سرگیجه، سستی 
بدن، ناتوانی در راه رفتن و بی حالی است که برخی والدین نیز از 
ادامه عوارضی مثل سرگیجه و بی حالی دانش آموزان با گذشت 
چندیــن هفته از وقوع حادثه خبر می دهنــد. حتی در ماجرای 
مسمومیت دبیرستان احمدیه بروجرد گفته بودند قسمت هایی 
از بدنشان در مدرسه فلج شده است. یک پزشک در بیمارستان 
آیت االله بروجردی گفته بود: مسمومیت دانش آموزان از هرچه 
بوده، از استشمام گاز مونوکسید کربن نبوده است. دو دانش آموز 
مدرســه ۱۵ خرداد بروجرد گفته بودند شــیئی شبیه یک بمب 
کوچک را دیده اند که از بیرون مدرســه به حیاط پرتاب شــده و 

ماده ای که از آن بیرون می آمده، آنها را مسموم کرده است .
 تأکید بر عمدی بودن ماجرا

در این مدت، با وجود تکذیبیه ها یا تخفیف حادثه، بسیاری از 
مسئولان این ماجرا را یک اتفاق عمدی قلمداد کردند؛ از فاطمه 
مقصودی نماینــده مجلس تا معاون وزیر بهداشــت که گفته 
بود: «پس از مســمومیت چندین باره دانش آموزان در مدارس 
قم، مشــخص شــد افرادی دوســت داشــتند تمامی مدارس، 

به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند».

در همان ایام همایون ســامه نجف آبادی، عضو کمیســیون 
بهداشــت و درمــان مجلس یازدهم، در پاســخ به پرسشــی 
دربــاره عمدی بودن یا عمدی نبودن این ماجرا گفته بود: « آنچه 
مشــخص اســت، این اســت که هم در قم و هــم در بروجرد 
مسئله عمدی اســت. برای ما سؤال است که روی چه حسابی 
در مــدارس ایــن اتفاق هــا رخ می دهد؟ مــن نمی دانم یعنی 
ارگان های اطلاعاتی ما نمی تواننــد تمام مدارک، قرائن و آنچه 
به جا مانــده را بررســی کنند و به عامل برســند؟ وزیر اطلاعات 
وارد این پرونده شــده ولی متأســفانه گزارشی به مجلس داده 

نشده است».
چند روز بعد هم روزنامه اطلاعات در مقاله ای اشــاره کرده 
بود مسموم شــدن دختران دانش آموز، کار یکی از این دو گروه 
اســت؛ عوامل نفوذی اپوزیســیون و افراطیون داخلی با تفکر 
طالبان. البته محمدتقی فاضل میبدی، استاد حوزه، در مصاحبه 
با «شــرق» این حوادث را به گروهی موسوم به هزاره گرا نسبت 

داد اما بعد از واکنش  ها، این اظهارات را تکذیب کرد.
نطقــی  ایــران  بهداشــت  وزیــر  معــاون  در همین حــال، 
واکنش برانگیز انجام داد و در آن مصاحبه مســمویت سریالی 
دانش آموزان در مدارس دخترانه را ناشی از «ترکیبات شیمیایی 
در دســترس» خوانده بود و اشــاره کرده بود: «مشــخص شده 

افرادی دوســت داشتند تمامی مدارس دخترانه» تعطیل شود. 
بعد از آن هم همچنان مسئولان کشور بر عمدی بودن این ماجرا 
تأکید داشــتند و محمد جعفر منتظری، دادســتان کل ایران، در 
روزهای گذشته گفته است «احتمال اقدامات مجرمانه عمدی» 

در این رویدادها وجود دارد.
 شیئی که شبیه بمب ترکیده است

در همین روزهای بحث بر ســر عمدی بودن یا عمدی نبودن 
ماجرای مسمومیت ها، شــمار دانش آموزان آسیب دیده روز به 
روز بیشــتر شــد و طبق اعلام معاون اســتاندار لرستان، تعداد 
مســمومان دبیرســتان دخترانه ۱۵ خرداد بروجرد به ۱۰۷ نفر 
رســید. طبق روایت دانش آموزان، آنها شــیئی را دیده اند که به 
داخل مدرســه پرتاب شــده و چیزی مثل بمب ترکیده و دودی 
با بوی نعنا خارج شده اســت. این در حالی است که مسئولان 
ماجرای پرتاب شــدن یک شیء به داخل مدرســه ۱۵ خرداد را 
تکذیب کرده اند. به هر حال، ظاهــرا منبع هرچه بوده، در راهرو 
بوده که چندین کلاس درس این مدرسه دخترانه متوسطه دوم 

را درگیر کرده است.
  نتایجی حاصل نشــد و مدرسه پســرانه هم مورد حمله قرار 

گرفت
با وجود تکرار این اتفاق در دیگر مدارس، ســخنگوی وزارت 

بهداشــت اعلام کرد نتایج شایان اســتنادی درباره علل بیرونی 
مسمومیت تعدادی از دانش آموزان در قم در دسترس نیست. 
محرز اســت که این مسمومیت ها منشأ ویروســی یا میکروبی 

ندارد و همچنین عوارض آن زودگذر بوده است.
بعــد از شــروع مســمومیت ها در بروجــرد، معــاون اول 
قــوه قضائیه، دادســتان های برو جــرد و قم مأمــور  را پیگیری 
 مســمومیت های دانش آمــوزان کــرد؛ اما همــان زمان رئیس 
اورژانس لرستان گزارش مســمومیت تعدادی از دانش آموزان 

در مدرسه پسرانه خیام را داد.
همــان موقــع مطلبی در فضــای مجازی دست به دســت 
می شد و موج نگرانی والدین را بیشتر می کرد. در آن متن، طبق 
اظهارنظر برخی متخصصان ریه، گفته شده مهاجمان از نوعی 
گاز اعصــاب، یعنی ترکیب گاز شــیمیایی آرســنیک و هیدروژن 
(AsH3) اســتفاده  کرده اند که صدام در جنگ هشت ســاله از 
آن علیــه رزمنــدگان ایرانی (برای مثال در فاو) اســتفاده کرده 
و جانبــازان شــیمیایی بعد از دهه ها هنــوز از عوارض آن رنج 

می برند.
 مسمومیت به اطراف تهران هم رسید

طبــق روایت ها، این مســمومیت ها آســیب هایی جدی به 
همراه دارد و در دو روز گذشته خبر فوت فاطمه رضایی یکی از 
دانش آموزان قمی بر اثر عوارض مســمومیت منتشر شده، ولی 
به ســرعت علت فوت تکذیب شــد و به نقــل از خانواده، فوت 

فاطمه به دلیل بیماری دیگری اعلام شد.
در ایــن ایــام برخی مســئولان در تــلاش بــرای تکذیب یا 
خفیف بــودن ماجــرا داشــتند و برخــی به صراحــت از عمق 
حادثــه ســخن گفتند کــه همیــن ســردرگمی ها را دو چندان 
کرد و حتی آیــت االله علوی بروجردی درباره مســمومیت های 
ســریالی دانش آموزان دختر بــا انتقاد از نوع اطلاع رســانی ها 
گفــت: « دادســتان می گوید عمدی اســت، نماینــده می گوید 
بزرگ نمایــی شــده. شــما را به خــدا اگــر نمی توانیــد، اصلا 
حرف نزنیــد! این تفاوت حرف های شــما بی اعتمــادی به بار 
مــی آورد. خانواده هــا ترســیده اند و می گوینــد دخترمان را به 
مدرســه نمی فرســتیم. هدف آنها کــه ایــن کار را کردند هم 

همین بود».
به نظر می رســد ماجرای مســمومیت ها فعلا متوقف نشده 
اســت و ترس والدین برای فرســتادن فرزندانشــان به مدرسه 
نیز هر روز بیشــتر می شــود؛ تا جایی که ماجرای مسمومیت به 
مدرســه دخترانه خیام در فــاز ۱۱ پردیس هم رســید و باعث 
مسمومیت تعدادی از دانش آموزان و انتقال بیش از ۳۵ کودک 
به بیمارســتان الغدیر پردیس شــد. ماجرایــی نگران کننده که 

همچنان بعد از چهار ماه بدون پاسخ ماند.
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گزارش«شرق» از مسمومیت های سریالی   دانش آموزان و تأیید عمدی بودن حمله با گازهای شیمیایی در دسترس
بوی پرتقال سوخته

سامان موحدی راد: صبح سه شــنبه مثل یکی از این صبح های 
پرتکرار و کلاســیک ایرانی و خاورمیانه ای بود که با خبری بد و 
شوکه کننده آغاز شد. همه آنهایی که صبح به کمک فیلترشکن 
اینستاگرام و تلگرام را چک کردند، خبر کوتاه را خواندند: «پیروز، 
توله  یوز ایرانی تلف شــد». اگرچه قطعا کســی که این عبارات 
را برای مرگ «پیروز» انتخاب کرده، کج ســلیقگی به خرج داده 
بود؛ چون «پیروز» خیلی بیشــتر از یــک حیوان از حیات وحش 
بــرای ایرانی هــا بــود. معروف تریــن و محبوب تریــن توله یوز 
آســیایی دنیا که در دوران عمر کوتــاه ۱۱ماهه اش به عضوی از 
خانواده ایرانی ها تبدیل شده بود و بسیاری او را فرزند خودشان 
می دانســتند، برای ما تلف نشده بود؛ بلکه مرده بود. نگاهی به 
سیر یک ساله انتشــار خبر بارداری «ایران» مادر «پیروز» تا تولد 
این توله و دو برادرش تا مرگ آن دو و تدابیر ســازمان حفاظت 
محیط زیســت برای نگهداری از «پیروز» نشان می دهد در کنار 
همه دلســوزی های علاقه مندان به محیط  زیست ایران «پیروز» 

مرده بی تدبیری شــده اســت. درســت مثل دو برادرش که در 
نتیجه تصمیم های اشتباه خیلی زود بدرود حیات گفتند. اینکه 
چرا پیروز این قدر زود بــه یک حیوان محبوب در میان ایرانی ها 
تبدیل شده، به رویدادهای سیاسی و اجتماعی زندگی پرالتهاب 
ایرانی ها در این دهه برمی گردد. در روزگاری که نگرانی ها برای 
محیط  زیســت ایرانی در میان مردم به شــدت بالا رفته و مردم 
نگران خشــکی دریاچه ها و تالاب ها، فرونشســت، آتش سوزی 
جنگل ها و سدســازی ها هستند، خبر تولد و زنده ماندن «پیروز» 
مثل شــعله ای کوچک و گــرم در توفان های ســهمگین برای 
ایرانی هــا بود. هر چند وقت یک بار وقتــی تصاویر یا ویدئوهایی 
از «پیروز» منتشــر می شــد، در شــبکه های اجتماعی فارســی 
به ســرعت وایرال می شــد و گروه های زیادی از علاقه خود به 
توله یوزی می گفتند که برای شــان نماد امید بود؛ به ویژه اینکه 
این توله از نسل حیوانی است که زیستگاهش در تمام دنیا نابود 
شده و تنها در ایران بخش کوچکی از آن باقی مانده و تعدادش 

هم به ۵۰ فرد نمی رســد. برای چنین امیدی خبر مرگ «پیروز» 
یک ناامیدی بزرگ هم بــود. یک خبر بد روی خبرهای بدی که 
تعدادشــان در این ســال ها کم نبود. صبح سه شنبه ایرانی ها با 
«پیروز» در آستانه جشن تولد ۱۱ماهگی اش خداحافظی کردند. 

بدرود پیروز؛ فرزند ایران.
چه شد که پیروز از دست رفت؟

ششم اســفند ماه امسال خبر رســید که پیروز به بیمارستان 
منتقل شــده اســت. این خبــر ناگهانی موجــی از نگرانی ها را 
ایجــاد کرده بود؛ چرا که تا پیــش از آن هیچ خبری از وضعیت 
نامناسب یا بیماری پیروز منتشر نشــده بود. در کنار این مسئله 
ســابقه سازمان حفاظت محیط زیست در پنهان کردن رویدادها 
یــا اطلاع رســانی نکردن درســت دربــاره آنها موجب شــد تا 
حساســیت ها به وضعیت پیروز بیشــتر شــود. حالا مشــخص 
شــده که نگرانی ها خیلی هــم بجا بوده؛ چرا که «پیروز» ســه 
روز بعد از انتقال به بیمارســتان جان باخت. در نخســتین روز 

انتقال به بیمارســتان مشــکلات حاد کلیوی و گوارشی را دلیل 
انتقال پیروز به بیمارستان عنوان کردند. عبارات مبهم به درستی 
مشــخص نمی کند علت بیماری پیروز چه بوده. بعدها علیرضا 
ابدالــی، سرپرســت دفتر حفاظــت و مدیریــت حیات  وحش 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، اعلام کرد که چــون پیروز از 
شــیر مادر تغذیه نکرده، با مشــکلات کلیوی و گوارشی مواجه 
شــده؛ موضوعی که برخــی از کارشناســان آن را رد می کنند. 
از جملــه دکتر ایمان معماریان، دامپزشــکی کــه در گفت وگو 
با «شــرق» اعلام کرده چنین مســئله ای در ماه های نخســت 
خودش را نشــان می دهد، نه اینکــه در ۱۱ماهگی یکباره عامل 
بیماری حیوان شــود. اگرچه حالا کــه «پیروز» از جمع ما رفته، 
مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست می گویند که در جریان 
نارســایی کلیه های پیروز بودند. مســئله ای که در گزارش های 
ماهانه مســئولان حفاظت محیط زیســت از وضعیتی پیروز در 
رسانه های هیچ بازتابی نداشت. دکتر بابک باستانی، دامپزشک 

ســازمان حفاظت محیط زیســت، می گوید که «عملکرد کلیه 
«پیروز» هیچ گاه عملکرد مورد انتظار ما نبود. این دفعه، سومین 
بــار بود که کلیه «پیروز» دچار این مشــکل شــد. به این جهت 
انتظار از کار افتادن کلیه و احتمال وقوع این اتفاق را همیشــه 
داشــتیم. «پیروز» متأســفانه وارد فاز حاد نارسایی کلیوی شده 
بود؛ البته این مشــکل بار اول نیست که رخ داده است. «پیروز» 
دو نوبت دچار چنین مشــکلی شــده بــود. بــار اول دکتر پیتر 
کالدول، دامپزشــک یوزهای آفریقایی، در ایران بود و اعلام کرد 
که حیوان با مشــکل نارســایی کلیه مواجه است. در نتیجه ما 
در تمام مدت در حال درمان بودیم. بار دوم که این مشــکل رخ 
داد، خودم توانستم مسئله را مدیریت کنم؛ اما این دفعه بدترین 
حالت ممکن بود که اتفاق افتاد. براساس مشورت  با همکاران 
و تشــکیل کنسرسیوم پزشــکی مبنا بر این شد که با درمان های 
لازم آنزیم ها را پاییــن بیاوریم تا عملکرد کلیه حیوان به حالت 
معمول خود بازگردد. تا روز گذشــته این روند کاهشی بود؛ اما 
متأسفانه دوباره آنزیم ها بالا رفت و حال «پیروز» رو به وخامت 
گذاشــت. مجبور به انجام درمان هایی شدیم که حداقل بتواند 
بــرای دیالیز صفاقی به اتاق عمل برود. دیالیز با موفقیت انجام 
شد و تا صبح هم آنزیم ها خیلی کاهش پیدا کرد؛ اما متأسفانه 
نارسایی کلیه صدمات جبران ناپذیری را به عروق، کراتین، مغز، 
کبد و دســتگاه گوارش «پیروز» زده بود و حیوان نتوانســت این 

شرایط را تحمل کند».
تنهایی علیرضا شهرداری

نام «پیــروز» برای ایرانی ها با نام «علیرضا شــهرداری» گره 
خــورده اســت. تیمارگری که خیلــی زود به داد فرزند ســوم 
«ایران» رســید و نگذاشت به سرنوشت دو برادرش دچار شود. 
از اســفند ســال گذشــته که خبر رســید «ایران» باردار است و 
نگاه های متفاوتی به پروژه تکثیر در اســارات شکل گرفته بود؛ 
چرا که پیش تر پروژه های تکثیر در اســارت با شکســت مواجه 
شــده بود و برای بسیاری این سؤال پیش آمده که چطور از دل 
یک سکوت خبری چند ســاله خبر رسیده که یک یوز در اسارت 
باردار شــده است. خیلی ها معتقدند که سازمان اساسا آمادگی 
برای این کار نداشــته و مجموعه تدابیــری که بعدها هم برای 
فرزندان متولد شــده ایران رخ داد، این ادعا را تأیید کرد و نهایتا 
یازدهم اردیبهشــت ماه امسال سه توله نر از ایران متولد شدند. 
توله هایی که ابتدا جنسیت شــان اشتباه تشخیص داده شده بود 
و بعد هم در نتیجه بی تدبیری دو فرد از آنها تلف شــدند. مرگ 
دو فرزند ایران موجب شــد تا خیلــی زود تیمارگران توله یوزها 
عوض شوند؛ چون مادر فرزندانش را نپذیرفته بود و توله ها باید 
به کمک تیمارگر ها بزرگ می شــدند. اشــتباهات تیمارگر ها هم 
موجب مرگ دو توله از ســه توله شــده بود تا اینکه با تعویض 
تیمارگران علیرضا شهرداری به نزدیک ترین دوست پیروز تبدیل 
شــد. مردی که امروز از همه غمگین تر اســت و ویدئوی چهره 
بغض کرده و گریانش بالای ســر پیروز در بیمارســتان بارها در 
شــبکه های اجتماعی دیده شده. علیرضا شــهرداری در این ۱۱ 
ماه روزها و شــب های زیادی را در فضای باز کنار پیروز خوابید 
تا پیروز مراحل رشــدش را به درســتی طی کند. او می گوید که 
خودش از مخالفان طرح زنده گیری برای تکثیر بوده؛ ولی وقتی 
برای نجات پیروز فراخوانده شــده، همــه اختلاف نظرها را کنار 
گذاشــته و با جــان دل به این کار تن داده اســت. واقعیت هم 
چنین اســت و باید زنده ماندن ۱۱ ماهه پیــروز را حاصل وقت و 

انرژی علیرضا شهرداری هم بدانیم.

یادداشت

تو برای مرگ به دنیا آمده بودی!
امید مافی، روزنامه  نگار:  زمســتان هنوز تمام نشــده و خورشید 
به هرمِ ســوزانش نرســیده، پیــروز مرد. ماه هنــوز در ماهتاب 
جماعتــی مغموم و مغبون مصرع عاشــقانه ای بود که پســر 
نحیــف با همه روشــنایی هایی کــه به وجودمــان دمید، تمام 
کــرد تــا حســرت و حرمــان همچنان کســب و کارمان باشــد

 در فراخنای اسفند.
انــگار پیــروز برای کوچ بــه دنیا آمــده بود کــه همگام با 
بی تدبیری و مصیبتی که بر ما می رود، نفس آخر را کشید و درد 
را بهانه کرد و چشمان نافذش را به عکس های سوخته سپرد و 

غمی در جانمان تکاند و رفت. 
او ســمبل زندگی و امیــد در روزهایی بود که چیزی شــبیه 
یــأس درون همــه ما ریشــه دوانده بــود. در روزهــای گرانی 
گوشــت و مرغ و دلار و خروس قندی، فقط پیروز می توانســت 
نغمه هــای پا به مــاه را روی لبانمــان بکشــاند و کاری کنــد 
کــه در تراسِ خاموشِ این فراموشــان، شــمیم شــمعدانی ها 
را استشــمام کنیــم و بــه آغــاز فصل گــرم در افــق پیش رو

 ایمان بیاوریم.
به اینکه اهمال و انفعال چه کســانی و چه دســتگاه هایی 
ســبب شــد تا توله عزیز ســر از تاریکی ســمج درآورد و زودتر 
از موعــد جــان دهــد، کاری نداریــم؛ مــا فقــط می خواهیم 
غمگســاری کنیم و مرثیــه بخوانیم برای یوزپلنگــی که یادآور 
مســئولیت های اجتماعی فراموش شده اســت، اشکی می ریزد 
و مویــه می کند برای طفلــک حیوانکی که انگار می دانســت 
تــا چه اندازه در قاب چشم هاســت و گریز و گزیــری ندارد جز 
آنکــه در روزگار قحطی شــادی، کمی شــور و شــبنم برایمان

 به ارمغان بیاورد.
حالا باید برای یوزپلنگ بی حوصله ای که دیگر با ما نمی دود 
و در امتداد سه شــنبه ها به مرگ خو گرفته، قصه پرغصه همه 
یوزپلنگانــی را تعریف کنیم که پلک زدن یادشــان رفت، از بس 
که جان نداشــتند. گونه ای با ردی از انقراض که وقتی مرگ به 
خوابی طولانی رفتــه بود، خود کوتاه نیامدنــد و مرگ را بیدار 
کردند تا زیســتن در محیطی را که خوشایندشــان باشد، در رؤیا 
جســت وجو کنند و دلگیر از شــوآف برخی پایان تلخ خویش را 

نقطه بگذارند.
خداحافــظ پیروز. ما اینجا وقتی به عزیز شــده های این خاک 
می اندیشــیم، تو را بــه یاد می آوریم و بــه خاطر همه لحظات 
شــیرینی که برایمان خلق کردی از تو خواهیم ســرود. ببخش 
که ما برای تیمار تو در این ســرزمین دل به قضا و قدر سپردیم. 
ببخــش که از توران جدایــت کردیم تا در اتمســفری آکنده از 
تنهایی، لب هایت را تکان دهی و اشک بریزی برای همزادهایت 
کــه زودتر از تــو مردند تا حلقه حیات یوزهــای این جغرافیای 

خسته تنگ تر شود. فراموشت نخواهیم کرد پسر خوب.
بخسب پیروز... بیارام... دریا نیز می میرد!

معروف ترین یوزپلنگ آسیایی دنیا در آستانه ۱۱ماهگی جان باخت
بدرود «پیروز»؛ فرزند ایران


